
 
 
 

 
 
 
 
 

 کرامت انسان از دیدگاه ملاصدرا 
 )کرامت به مثابه امر تشکیکی(

 1سید عبدالرئوف افضلی 
 

 چکیده  
-ها نشان میکرامت انسان اگر چه امروزه یک بحث نسبتا جدید است؛ اما بررسی

گذشته از  بحث  این  که  مانند  دهد  برخی  چه  اگر  است.  بوده  مطرح  دور  های 
گیرند؛  کنند و کسانی نیز راه تفریط را پیش میها در کرامت انسان افراط میاومانیست

امر  یک  کرامت  وی  منظر  از  است.  برگزیده  را  میانه  راه  ملاصدرا  میان  این  در  اما 
گردد؛ اگر چه که اوج  تشکیکی است که کف آن با رسیدن به »انسان بشری« شروع می

شود. انسان با رسیدن به مرحله انسان لکی« حاصل میآن با رسیدن به مرحله »انسان م
العاده است از دیگر جانداران و  ها و استعدادهای فوقای از ظرفیتبشری که مجموعه

گردد. در این مقال که به  با وصول به مرتبه انسان ملکی از دیگر افراد انسان متمایز می
توان آن را این دیدگاه را که میکنیم که  توصیفی نگارش یافته تلاش میـ    شیوه تحلیلی

»کرامت به مثابه امر تشکیکی« نامید تبیین کنیم و مستندات آن را با تکیه بر کلمات  
 ملاصدرا ارائه دهیم.  

 کرامت انسان، ملاصدرا، انسان بشری، انسان ملکی، تشکیک  کلیدواژه:
  

 
 استادیار گروه فلسفه و عرفان جامعه المصطفی العالمیه )ص( - 1
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   مقدمهـ 1
گویا  گویند که  ای سخن میدرباب انسان به گونهها زیاد است. برخی  نکوهش  ها و درباره انسان ستایش

را   بالله  او  نشاندهالعیاذ  خداوند  جای  اومانیست.  انددر  غرب  در  انسانی  کرامت  همان طرفدران  یا  ها 
انسانانسان معنای  خصوص  در  اجماعی  گرچه  هستند.  ندارد گرایان  وجود  قرن 1گرایی  از  مکتب  این  اما  ؛ 

  های عناصری مانند محوریت منافع انسانی، استقلال عقل بشری، انتخاب روش  تر برچهاردهم تا هیجدهم بیش
ورزید. از نظر این گروه علم و تجربه برای بشر کفایت تجربی برای کشف واقع و تساوی افراد انسان تأکید می

نیستمی طبیعت  ماوراء  از  استمداد  به  نیازی  و  مکاتبی  (Bertrand Russell, 1983, 26)  کند  مانند . 
در قرون وسطی   اند.اگزیستانسیالیزم، مارکسیزم و پراگماتیزم تا حدودی به بسط و توسعه این اصول کمک کرده

دادند، انسان عملا تحقیر و به حاشیه که محوریت با کلیسا بود و روحانیون هر کاری را به نام خدا انجام می
شدند و مطلبی را سانی در گوشه و کنار پیدا میو حرفی برای گفتن نداشت و اگر ک(  Ibid)   رانده شده بود

کردند اگر مطلب طرح شده از سوی آنها در هماهنگی کامل با نظام حاکم قرار داشت، طبعا مورد  مطرح می
کردند که با حاکمیت شد و اما اگر خدای ناکرده حرفی بر زبان جاری میگرفت و تشویق میاستقبال قرار می

گرفتد. اما با آمدن اومانیسم و رنسانس ه بدترین نحو مورد شکنجه و آزار قرار میبه نحوی در تعارض بود ب
داند برای انسان دادند و در واقع همه کاره وضعیت تغییر کرد و جایی را که قبلا برای خداوند اختصاص می

و محوریت دارد و  اند انسان و درک و عقل ا گرایان ارائه کردهاین جهان انسان شد. بر اساس اصولی که انسان
 . (John C. Luik, 1998, 4, 528) تواند در مقابل انسان مطرح باشدهیچ قدرتی نمی 

گرایان که به عقل  هستند که هیچ ارزشی برای انسان قایل نیستند. بر عکس انساناز آن طرف کسانی هم 
آنها بهاء می از  عقل و شعور انسان مقدم   دهند و حاضر نیستند چیزی را برو شعور انسان و نتایج حاصله 

قبول ندارند؛ بلکه عقل و شعور جهان  مخالفان کرامت انسانی نه تنها انسان را به عنوان محور اصلی   .بدارند
 . (Nancey Murphy, 1998, 8, 230) او را نیز در صورتی که مؤید آنها نباشد قبول ندارند

ین فیلسوفی بدانیم که مسأله کرامت ذاتی انسان را  تراند مهماگر کانت را آن گونه که مورخان فلسفه گفته 
در آن صورت باید بگوییم که    2کرده است ( یاد  end in himselfو از انسان به عنوان غایت فی نفسه )مطرح  

قرار  مخالفان  عداد  در  نیز  یا سکولار  ملحد  فیلسوفان  از  بسیاری  بلکه  دیندار  فیلسوفان  از  بسیاری  تنها  نه 
سأله کرامت ذاتی انسان مشکل دارند. فیلسوفانی که ارزش انسان را در قدرت، نژاد، زبان، گیرند و با ممی 

ان توانند در جرگه مدافعان کرامت ذاتی انس داند از این نظر نمیطبقه اجتماعی و یا حتی علم و دانش او می

 
 تر از معانی مختلف انسانی گرایی ر.ک. برای آگاهی بیش - 1

 )Richard Norman, On Humanism, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2004, pp. 1-14 .( 
2 - Dillon, Robin S., "Respect", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/respect /.>  
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نفسه و نسان را غایت فیتوانند مدعی کرامت ذاتی انسان باشند که مانند خود کانت اتنها کسانی میباشند.  
برخورد با هر انسان را برخورد با کل انسانیت بداند و در یک کلام انسان را به خاطر انسان بودنش مورد تکریم 

 .(Ibid) قرار دهد

یه صدرا ـ 2  نظر
از نظرگاه صدرا کرامت انسان یک امر بسیط نیست که یا باید باشد یا نباشد؛ بلکه یک امر تشکیکی است  

از نظر صدرا انسان توان در هر انسانی یافت؛ اگر چه که حد اکثر آن ظاهرا نهایت ندارد.  حداقل آن را میکه  
که کمینه کرامت انسانی را و انسان بشری گردد میبندی کلان به دو قسم بشری و ملکی تقسیم در یک تقسیم

کرامت انسانی راه پیدا کرده است علاوه که به مراتب بالاتر صرفا ارزش مادی دارد اما انسان ملکی  دارا است 
. تبیین کامل نظریه صدرا در خصوص کرامت انسان در گرو بیان ماهیت نیز دارد   ارزش مادی ارزش معنویبر  

توانیم بحث کرامت ست. تا زمانی که ما با ماهیت انسان از نظر صدرا آشنا نشده باشیم نمیاز نگاه او انسان  
 پی بگیریم.   اورا در فلسفه 

از نظر صدرا انسان در بدو امر ماهیت خاصی ندارد و اگر حتما باید ماهیتی داشته باشد ماهیت او همان  
گرچه کلمات ا  1ست. امکان فعلیت بخشیدن به هر یک از آنهاداشتن استعدادهای متفاوت و حتی متعارض و  

دیدگاه کنیم ؛ اما تلاش میاست احیانا گیج کنندهصدرا در این مسأله مانند بسیاری از مسایل دیگر مندمج و  
 و تحلیل آنها مبرهن سازیم. خود او را تا با استناد به کلمات او 

گردد. ماده تا ماده پس از رسیدن به مرحله انسانیت دستخوش تحول شگرف و دیگردیسی عجیبی می 
-آن هم در جهتهمه استعدادهای مختلف نیست و از امکان سیر    قبل از رسیدن به مرحله انسانیت محل این

رسد. ای میاز رشد و شکوفایی به قابلیت تازه   ای ؛ اما با رسیدن به این مرحلهباشدنمیهای مختلف برخوردار  
 تواند صیرورت را به صورت تمام و کمال تجربه و به هر جهتی که بخواهد سیر نماید. در این مرحله او می

حد و ماهیت خاص و از پیش تعیین شده است؛ اما  از نظر صدرا تمام موجودات مادی بجز انسان دارای   
در این میان انسان از این قاعده مستثنی است. او ماهیت ندارد و ماهیت خود را خود به دست خود تعیین 

. ( 160  الف، 1360)ملاصدرا،  تعداه  ی  لا  الوجود   قسط  من   خاص  حد  له  الإنسان  سوی  الموجودات  عی جم   نماید. أنمی
صدرا محدود به حدی نیست. هیچ موجودی به غیر از انسان حامل استعدادهای متعارض نیست انسان از نظر  

خاک همیشه خاک است؛ گیاه همیشه گیاه و   و امکان تبدیل شدن به اشیای متعارض در آنها وجود ندارد.
 

ف الهی و الحادی نیز به این مطلب اعتقاد دارند ها ظاهرا میراندولا و سارتر دو نویسنده مهم از دو طیف مختلدر میان غربی - 1
نماید؛ هر چند که از نظر میراندولا که انسان در بدو امر ماهیت خاصی ندارد و به مرور ماهیت خود را به دست خود تعیین می

سارتر نبود خداوند این    (. از نظرGiovanii, Pico Della Mirandola, 1965, 4-5خداوند این استعداد و توانایی را به انسان داده )
 (  Jean-Paul Satre, 1948, 54-5زمینه را در او به وجود آورده است )
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ول در هستی تواند با توجه به استعدادهایی که دارد تغییر و تححیوان همیشه حیوان. این انسان است که می
خود ایجاد نماید. به سخن دیگر، ماهیت تمام موجودات از قبل تعیین شده است و هیچ موجودی به غیر از 
انسان یارای آن را ندارد که ماهیت خود را انتخاب کند و یا آن را تغییر دهد و ماهیت دیگری به خود بگیرد؛ 

تواند ماهیت و سرشت خود را به دست  دارد. او میاما از میان موجودات فقط انسان است که این توانانی را  
 خود رقم بزند.  

الأحوال و تطوره    یإمکان تقلبه ف  یة هین الموجودات کلها بخاصیختص من بیأن الإنسان  
ن و  یره فإن کلا منها له حد معیع الأطوار و تصوره بکل صورة و نعت بخلاف غیجم  یف

 . (53، 1363)همو،  مقام معلوم
چنان به حرکت خود  ماند و همآن که به مقامی رسید باز هم از حرکت و تکامل باز نمی  او حتی بعد از 

، 1981، و همو،  161الف،  1360)همو،  دهد المثل فرشته شدن( ادامه می)اما اکنون در یک پارادایم خاص فی
صدرا به این مطلب اذعان خواهد . انسان اگر فقط خویشتن را مورد مطالعه قرار دهد بازهم از نظر  ( 127-128
 .  (53، 1363)همو، نمود
ممکن است گفته شود که سایر موجودات مادی مانند خاک نیز از این ویژگی در یک حدی برخوردار  

خورد و حیوان را انسان شود و گیاه را حیوان میالمثل خاک در فرایند استحاله به گیاه تبدیل میاست. فی
سان فرایند تبدیل و تبدل در میان سایر موجودات نیز جریان دارد. در پاسخ باید ممکن است بخورد و بدین 

گفت که تبدیل و تبدل یا همان حرکت جوهری در میان موجودات جاری و ساری است و کسی منکر آن 
نیست. اما مطلبی که نباید از آن غفلت ورزید آن است که جماد پس از تبدیل شدن به گیاه دیگر جماد نیست 

چنین گیاه پس از تبدیل شده به حیوان دیگر گیاه نیست؛ اما انسان پس از آن که از اختیارات خداداد خود و هم
بهره استفاده می با  و  دیگر میکند  مقام  به  آنها  از  نیز حفظ میبرداری  را  انسانیت خود  مقام  از رسد  و  کند 

   شود انسان ملکی یا انسان کامل.روست که به او گفته میاین
و    استعداد  یکپارچه  و  ندارد  ماهیت  نخست  وهلة  در  که  موجودی  یعنی  انسان  صدرا  نظر  از  بنابراین، 

. تا مادامی )همان(   باشدصیرورت و شدن است و به تعبیری انسان مسافر است و مدام در حال طی منزل می
تواند ماهیت خود را انتخاب یکه انسان در این جهان قرار دارد این زمینه معمولا برای او وجود دارد و او م

به  برای او چندان وجود نخواهد داشت. با عنایت  کند؛ اما وقتی این فرصت منقضی شد دیگر این امکان 
کتاب   در  نگاه است که ملاصدرا  می  اسرارالآیاتهمین  توضیح  را  امانت  مفهوم  که  دهد، خاطرنشان آنجا 

آنها از پذیرش آن استنکاف عرضه کرده است و    و زمین  هاکند که منظور از امانت که خداوند به آسمانمی
تعبیر میورزیده نیز  الهی« و »فناء در خدا«  به »فیض  آن  از  این اند همان صیرورت است که گاهی  شود. 

تر . انسان تا زمانی که در این عالم خاکی است بیش ؛ بلکه یک امانت است وضعیت صیرورت دائمی نیست
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و به تعیین ماهیت خود مبادرت ورزد؛ اما به مجردی که از این   نمایدهم استفاده  تواند از این فرصت ممی
جهان رخت بربست دیگر به آن صورت قادر نخواهد بود که به این فرصت دست یازد. و اصلا در همین جهان 

اسخ نشده تواند ماهیت نیکی برای خود انتخاب کند که رزائل و صفات نکوهیده در او رنیز انسان تا زمانی می 
چه این صفات در او راسخ شده باشد امکان قلع و قمع کردن آن صفات و جایگزین کردن باشد؛ اما اگر چنان

شود که انسان در رو است که توصیه میاگر محال نباشد بسیار دشوار خواهد بود و از ایندیگر آنها با صفات 
ر وجود خود مبادرت ورزد. اگر این فرصت از دست های مفید دایام کودکی و نوجوانی به ایجاد برخی از ملکه

های نامطلوب را از وجود خود ریشه کن سازد  معلوم نیست که دوباره توفیق حاصل شود تا انسان ملکه  برود
 های مطلوب و مفید را در وجود خود نهادینه سازد. و به جای آنها ملکه

نظریۀ فطرت    ۀخوانی ندارد؛ چرا که بر پایممکن است گفته شود که نظریه صیرورت با نظریه فطرت هم 
انسان مانند .  (415،  3و ج    314،  2، ج1378)مطهری،    اندآن گونه که بسیاری از دانشمندان اسلامی تقریر کرده

یک لوح سفید یا تابلوی خالی نیست که بتوان هر نقش و نگاری را در آن جای دارد. انسان دارای فطرت الهی 
خداجو و خداپرست است. اگر انسان از عوامل انحراف به دور باشد براساس این نظریه انسان راه است و ذاتا  

گیرد و اما اگر در اثر عوامل بیرونی مانند محیط و مانند آن انسان در مسیر انحرافی قرار خداپرستی را پیش می
اما باید توجه داشت که این یک   گاه ممکن است که فطرت خود را از یاد ببرد و صدای آن را نشنود.گرفت آن

 انحراف است و انسان به خودی خود به دنبال عبودیت و سرسپردگی در برابر خداوندگار است.  
در پاسخ این اشکال باید گفت که نظریه صیرورت اگر که به درستی فهم گردد، تعارضی با نظریه فطرت   

هی است و این چیزی نیست که نظریة صیرورت  ندارد؛ چرا که بر اساس نظریة فطرت انسان دارای فطرت ال
نافی آن باشد و یا آن را مورد تردید قرار دهد. بر عکس نظریه صیرورت مؤید نظریه فطرت است و این نظریه 

ها  ای از استعدادها، توانایینظریه صیرورت انسان مجموعه هدهد؛ چرا که بر پایرا به نحوی در خود جای می
یکی  و ظرفیت  و  این ظرفیتها است  بلکه شاهاز  و  دارای گرایش ها  ذاتا  انسان  است.  الهی  فطرت  آن  فرد 

های دیگری نیز در او وجود دارد. بنابراین، اگر نظریه فطرت را به این چه ذاتا گرایشخداجویی هست چنان
وجود   صورت تفسیر کنیم که در انسان گرایشی به نام گرایش خداجویی و یا بینشی به نام بینش خداشناسی 

دارد باید گفت که این نظریه هیچ اصطکاکی با نظریه صیرورت ندارد و اما اگر این نظریه را به گونه دیگر 
تفسیر کنیم مثلا بگویی که تنها گرایش موجود در انسان گرایش خداجویی است و جز این گرایش هیچ گرایش 

جود دارد بینش خداشناسی است و جز این دیگری در انسان وجود ندارد، یا تنها بینشی که در نهاد انسان و
افات دارد بینش هیج بینش دیگری در انسان وجود ندارد، در این صورت این نظریه طبعا با نظریه صیرورت من

   و با آن قابل جمع نیست؛ اما این نوع تفسیر از فطرت انسان با تاریخ انسان و گذشته او سازگاری ندارد.
های مختلف وجود  نماید که در انسان گرایش نیز همین دیدگاه را تأیید میقراین و شواهد عقلی و نقلی   
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از  (53،  1363)ملاصدرا،    دارد  گفتن  سخن  آنگاه  بود  گرایشی  تک  یا  بینشی  تک  موجود  یک  انسان  اگر   .
تواند از میان های دیگر در او معنای محصلی نداشت. این که انسان حق انتخاب دارد و میها و بینشگرایش

دلیلراه خود  برگزیند  را  یکی  دارد  وجود  که  مختلفی  گرایش  یهای  انسان  در  که  است  مطلب  این  و بر  ها 
های متعارضی وجود دارد و اگر این نبود انتخاب و اختیار معنایی نداشت. اما باز هم نباید از این نکته  بینش

ه است در یک حد و در یک های مختلفی که در وجود انسان تعبئه شدها و نگرش غفلت ورزید که گرایش 
تر و تمایل به خدا ممکن است از نوع تمایلاتی و برخی قوی  مرتبه نیست. ممکن است برخی از آنها قوی باشند

 .  (21-20، 9، ج1981)همو،  باشد که بسیار حضور پررنگ در وجود انسان داشته باشد
کند که انسان به عنوان اطر نشان میدهد و خ ملاصدرا بعد از آن که حقیقت انسان را برای ما نشان می 

ای ندارد و یک پارچه صیرورت و شدن است و اگر چه در مرحله گل سر سبد هستی از قبل ماهیت تعیین شده
یابد،  چنان ادامه میشود؛ اما اصل شدن همنخست دائره شدن بسیار وسیع و به مرور محدود و محدودتر می

الف، 1360)همو،    کنددو نوع انسان بشری و انسان ملکی تقسیم میدر یک تقسیم بندی کلان انسان را به  
 . البته گاهی به جای تعبیر »انسان بشری« از تعابیری مانند »حیوان منتصب القامه« (136-135و    130-131

نماید. نیز استفاده می  )همان(  یا »انسان نفسانی«  (136،  1981)همو،    ، »حیوان بشری«(  53،  1363)همو،  
 ، »خلیفه الله« (19،  1363)همو،    که به جای تعبیر از »انسان ملکی« از تعابیری مانند »انسان کامل«  چنانهم

های مخصوص به خود را جا که هر یک از این دو احکام و ویژگیو مانند آن نیز بهره برده است. از آن )همان(
 دهیم. می دارد ما هر کدام را به صورت مجزا مورد بررسی قرار

   انسان بشری.  1-2
به مرحله بشریت چون استعدادها و ظرفیت با رسیدن  انسان  او از نظر صدرا  هایی متعارض در وجود 

گیرد که با انتخاب هر راهی که پیش گیرد به یک گردد، در واقع بر سر یک چهارراه بزرگی قرار میایجاد می
شود که انسان در تعابیر ملاصدرا استفاده میمقصد معین و مشخص خواهد رسید. اگر چه از ظاهر برخی  

)بویژه اما از بیشتر تعابیر وی    ،(137،  8، ج1981)همو،    رسدحدود چهل سالگی به مرحله انسان بشری می
او(   به دست میتعابیر متأخر  به بلوغ چنین  نباتی و رسیدن  پیمودن مراحل جمادی و  از  انسان پس  آید که 

 نیکمل عند الأربعی . از تعابیری مانند این تعبیر »و جند العقل  (136)همان،    درسظاهری به مرحله مزبور می
آید که انسان بمجردی که وارد مرحله بلوغ به نیکی به دست می  (93،  9)همان، ج  بدو أصله عند البلوغ«یو  

دارد نمود و ظهور پیدا میظاهری می د. چهل کنگردد تمامی قوا در وجود او با شدت و ضعفی که احیانا 
گیرد و معمولا عقل در این سالگی دوران پختگی انسان است. در این مرحله شخصیت انسان کاملا شکل می

و همو،   555،  526،  514،  1363)همو،    شودرسد که از آن به »بلوغ معنوی« تعبیر میسنین به کمال خود می
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از نظر ملاصدرا »انسان بشری« ویژگی(229،  216،  1360 دارد ک.  با »انسان ملکی« متفاوت    اوه  هایی  را 
 های به قرار زیر است: سازد. این ویژگیمی

 والاداشتن ارزش مادی . 1-1-2
از نظر صدرا انسان آخرین مرحله در سیر تکامل موجودات مادی است. اگر برای موجودات یک سیر  

گیرد. انسان در واقع حد می  در نظر بگیریم باید بگوییم که انسان در نقطه اوج این سیر قرار  معین  تکاملی
فاصل بین مجردات و مادیات است. موجودات مادی با رسیدن به مرحله انسانیت به نقطه صفر مرزی مادیت 

 رسد.  و ورود به وادی مجردات می
  عالم   ه یبدا   و  یالحس  الکمال  یف  ات یالجسمان  عالم  ةی نها  الفطرة  أول  یف  ةیالإنسان  فالنفس
 . (204ب، 1360)همو،  یالعقل الکمال یف اتیالروحان

می    شدن  انسان  مرحله  به  جوهری  حرکت  فرآیند  طی  مادی  موجودات  قابلیت وقتی  واقع  در  و رسد  ها 
تری برخوردار است. یابد. گیاه در مقایسه با خاک از ظرفیت و توانایی بیش های آنها به شدت توسعه میظرفیت

باشد که خاک فاقد آن است. از  ت نمو و رشد را نیز را دارا می گیاه ضمن آن که خاصیت خاک را دارد خاصی
آن که ویژگی گیاه را دارد تری برخوردار است. حیوان ضمن  طرفی حیوان در مقایسه با گیاه از ظرفیت و توان بیش 

در گیاه   دهد علاوه براین، از ویژگی و کمال دیگری نیز برخودار است؛ کمالی که و مانند آن به رشد خود ادامه می 
تواند در بهترین حالت و در صورتی که شرایط از هر جهت مساعد باشد به رشد و شود. گیاه فقط می پیدا نمی

ها توانایی دیگری نیز دارد. او نموی خود ادامه دهد و به برگ و بار بنشیند؛ اما حیوان علاوه بر داشتن این ویژگی
ده از این سازوکار در صدد رفع نیازهای خود برآید. یک گیاه تواند با استفا از قدرت حس برخوردار است و می 

تواند به سیر تکاملی خود ادامه دهد و اما اگر شرایط مساعد در صورتی که اگر شرایط خود بخود فراهم باشد می 
واند با ت المثل آب به اندازه کافی وجود نداشته باشد و یا نور به میزان لازم در دسترس نباشد، گیاه نمی نباشد فی 

مشکلات دست و پنجه نرم کند و بر آنها فایق آید. این در حالی است که حیوان در صورت مواجه شدن با مشکل 
دهد تا از آن مشکل رهایی یابد و شرایط نامطلوبی را که در آن گرفتار آمده تغییر حد اکثر تلاش خود را انجام می 

م  موجودات  سرآمد همه  انسان  میان  این  در  اما  ظرفیتدهد.  از  تنها  نه  او  است.  مانند  ادی  موجوداتی  هایی 
های فراوان دیگری نیز در اختیار دارد. جمادات، نباتات و حیوانات برخوردار است؛ بلکه افزون بر آن ظرفییت

انسان ضمن آن که حجم جمادات، رشد گیاهان و حس حیوانات را دارد استعداد و توانایی تغییر و تحول را نیز 
اشد. انسان اوج رشد موجودات مادی است. بنابراین، اگر چه تحقق انسان به فراهم شدن شرایط مادی ب دارا می 

)همان، کند  تر نیازد دارد و تا زمانی که این شرایط پیش از پیش تحقق نیافته باشد انسان تحقق پیدا نمی بیش 
اما وقتی انسان تحقق پیدا کرد او نه تنها مزایای موجودات مادی دیگر را دارد بلکه    ، (127  - 126الف،    1360

 . (126)همان،  افزون بر آن مزایای دیگری را نیز در اختیار دارد  
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تواند چیدمان و ترکیباتی متفاوتی داشته باشد. نحوه و کیفیت ترکیب عناصر  از نظر ملاصدرا عناصر می 
تدال و آمادگی آنها را برای دریافت فیض الهی نشان دهد. در ترکیبات ابتدایی عناصر تواند میزان صفا، اعمی

قابل شکل پیچیدهصرفا موجوداتی مانند جمادات  با  ندارد.  تر شدن و گیری است که ارزش مادی چندانی 
یم. اما وقتی تری مانند گیاه و حیوان هستگیری موجودات پیچیدهتر شدن ترکیبات آنها ما شاهد شکلرفتهپیش

گیری  گیرد آنگاه ما شاهد شکلرسد و در بهترین وضعیت ممکن قرار میاین ترکیبات به اوج پیشرفت خود می
ای به نام انسان هستیم که در مقایسه با دیگر موجودات بسیار پیچیده و با ارزش است. اگر بخواهیم در پدیده

انسان و جماد را که در دو سر طیف عریض و طویل   توانیم وضعیتجا از یک تنظیر استفاده کنیم میاین
موجودات قرار دارد با وضعیت اورانیوم غنی شده و خاک معمولی مقایسه کنیم. همان گونه که خاک معمولی  

اما در عین   باشد؛ا میاگرچه استعداد تبدیل شدن به اورانیوم مزبور را پس از پیمودن یک فرایند طولانی دار
با آن )بویژه اگر درجه غنای آن بالا باشد( نیست، جمادات نیز اگر چه   حال از لحاظ ارزشی قابل مقایسه 

در   (563،  1363)همو،    ممکن است در فرایند خاصی به سوی انسان شدن که باب رسیدن به ملکوت است
عناصر   حرکت باشند اما قابل مقایسه با انسان نیست. شرایط بسیاری باید فراهم شود و میزان اعتدال و خلوص 

و   199ب،  1360)همو،   اندازه افزایش یابد تا زمینه برای پدیدار شدن موجودی به نام انسان فراهم گرددباید بی
 .(130و  127-126و  123الف،  1360و همو،  285، 1354همو، 
 برخورداری از استعدادهای مختلف. 2-1-2
متضاد    بلکه  و  مختلف  استعدادهای  محل  انسان  ملاصدرا  نظر  مراحل  از  که  آن  از  بعد  انسان  است. 

ای از رسد. در این مرحله مجموعهگذارد تازه به مرحله بشری میجمادی، نباتی و حیوانی را پشت سر می
گردد. ملاصدرا دست کم چهار ظرفیت مهم را در انسان در این مرحله  استعدادها در او گرد هم جمع می

از ظرفیت فرشته  شناسایی می شدن، ظرفیت شیطان شدن، ظرفیت حیوان شدن و ظرفیت کند که عبارتند 
 .  (163الف،  1360و همو،  229-228ب،  1360و همو،  555-554و  537، 1363)همو،  درنده شدن

داند. در این مرحله صفاتی مانند ملاصدرا انسان را در مرحله بشری معجونی از صفات ضد و نقیض می 
د فرشته صفتی  و  مانند حیوانیت، سبعیت، شیطنت  اموری  خاستگاه  حیوانی  صفات  است.  جمع  انسان  ر 

کارهای شهوانی و آزمندی است. صفات درندگی منشاء اموری مانند حسد، دشمنی و کینه است. صفات 
خودبزرگ حیله،  مکر،  باعث  جاهشیطانی  و  فرشتهبینی  و  است  مانند طلبی  صفاتی  سرچشمه  نیز  خویی 

 . (93، 9، ج1981)همو، باشد میجویی و پاکی علم
شناسد؛ بلکه مراتب آنها  های متضاد را در انسان به رسمیت میملاصدرا نه تنها وجود این امیال و گرایش 

نماید. از نظر صدرا نخست در انسان بشری صفات حیوانی به شکوفایی را به لحاظ تقدم و تأخر نیز تعیین می
گردد و این اتفاق ساطع میاو  رسند سپس صفات درندگی و شیطنت و سرانجام نور عقل در وجود  خود می 
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سنین چهل سالگی به بعد   گردد اما کمال آن ازمانی آغاز میاگر چه همان گونه که اشاره رفت با بلوغ جس
   .)همان( است

 های آسمانی و زمینی برخورداری از تمام نعمت. 3-1-2
ا ملاصدرا  نظر  جایی از  به  بشری(  انسان  مرحله  یا همان  )بلوغ ظاهری  مرحله  این  به  رسیدن  با  نسان 

تواند از موجودات این جهان تواند از تمام مزایای این جهان به نفع خود استفاده نماید. او میرسد که میمی
نتی و ابزار فراهم اند در جهت تهیه غذا، دارو، پوشاک، وسایط نقلیه، وسایل زی که برای خاطر او آفریده شده

های تواند از مشاهده آنها تنبه حاصل کند و به اندوختهچنین میو هماکننده لذت برای خود استفاده کند.  
)همو،   گرددها برخوردار میخود بافزاید. انسان با رسیدن به این مرحله است که از این همه امکانات و نعمت 

   .(125الف، 1360
 جامعیت . 4-1-2

رسد که این جامعیت العاده میدرا انسان با رسیدن به مرحله بلوغ ظاهری به یک جامعیت فوقاز منظر ص 
گردد. در او همه عناصر عالم از عالم ماده گرفته تا عالم برزخ و عالم جز انسان یافت نمی  یدر هیچ موجود

 . (131 )همان، مجمع الموجودات یعقل دست کم به صورت بالقوه جمع است. أن النفس الإنسان
نامند. اگر  جا که تمام عناصر عالم در انسان به شکل فشرده جمع است انسان را عالم صغیر میاز آن 

از تشبیه استفاده کنیم جهان مانند یک کتاب است و انسان به مثابۀ چکیده و خلاصه این کتاب.  بخواهیم 
به لحاظ آن که لب و لباب آن را  چکیدۀ یک کتاب اگر چه از لحاظ طول و تفصیل در طراز کتاب نیست؛ اما

 . (135و  134)همان،  در خود جای داده است و امهات آن را در بر دارد چیزی کمی از خود کتاب ندارد 
گردد. تا قبل از این  ها برخوردار می کند که انسان با ورود به مرحله بشری از این ویژگی ملاصدرا تصریح می 

نظیر  دارد ولی پس از ورود به مرحله بشری است که به این جامعیت بیمرحله این همه جامعیت در او وجود ن
جا جالب توجه است آن است که این جامعیت به صرف ورود به مرحله بشری در  ای که در اینیازد. نکتهدست می

 . (127)همان،  گردد  هاست و اختصاص به فرد خاصی ندارد حاصل می انسان که مشترک بین همۀ انسان
که    به گونهانسان  به خاطر همین جامعیت و استعدادهای گوناگون داشتن است  های  از نظر ملاصدرا 

هایی که در ها و بدیها؛ همان خوبیگردد و برخی نماد بدیها میآید. برخی نماد خوبیمختلف در می
 .  (137)همان،  عالم کبیر نیز وجود دارد 

 وند  در اختیار داشتن خلافت زمینی خدا . 5-1-2
نماید که او خلیفه  جا که انسان در این مرحله از جامعیت خاصی برخوردارد، این ویژگی ایجاب میاز آن 

خداوند در روی زمین باشد و تصرفات خداگونه در روی زمین داشته باشد و به گفته ملاصدرا خلیفه خدا در 
 . (127-126)همان،  »عالم اسفل« باشد
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آید که خلافت از آن انسان کامل است، ملاصدرا بلافاصله این نکته را  پیش میجا که این توهم  از آن 
نماید که این وضعیت اختصاص به انسان ملکی یا انسان کامل ندارد و انسان در مرحله بشری که  اضافه می

نی ها از آن برخوردار است، به نحوی به خلافت زمیمرحله مشترک بین همه افراد انسان است و همه انسان
گیرد و از آنها در جهت بهبود اوضاع و موجودات دیگر را به خدمت مییازد. انسان در این مرحله  دست می

 . (127)همان،  الناس أفراد عیجم  ها یف اشترك  یالت ةیالإنسان درجات  أول هذا وبرد. احوال خود سود می
 در محل ابتلاء و آزمایش بودن همیشگی. 6-1-2

انسان باید مدام در معرض خیر و شر قرار گیرد؛ چرا که قرار گرفتن در معرض آنها باعث  از نظر صدرا   
گردد که انسان به حیات قلب و روح هر دو برسد. در اموری مانند بیماری، شکست، رنج و مرگ از نظر می

ی بر عکس دهد و اما در اموری مانند برخورداری از نعمات الهصدرا مرگ نفس و حیات قلب )روح( رخ می
افتد. انسان برای آن که این تجربه را داشته باشد باید همیشه در معرض  حیات نفس و مرگ قلب اتفاق می

قرار گیرد  در .  ( 159)همان،    ابتلائات  باشد هم  احیانا داشته  با شدت و ضعفی که ممکن است  این ویژگی 
 انسان بشری و هم ممکن است در انسان ملکی وجود داشته باشد. 

 نوعی وحدت . 7-1-2
انسان بشری به لحاظ صورت نوع واحد است اگر چه به حسب ماده و استعدادهای مختلفی که دارد انواع  

 مختلف است.  
الإنسان أشیفالنفوس  مادة  و  البشر  هو  واحد  نوع  صورة  حدوثها  أول  بحسب  کثیة  رة  یاء 

 .  ( 537، 163)همو،  هیأخرو
شود چیزی است که ملاصدرا آن  بعدها به انواع مختلف تبدیل می این که انسان در ابتدا یک نوع است و 

 نماید. را از اکتشافات خاص خود قلمداد می
الفطرة   یرورتها فی أوائل فطرتها من نوع و ص  یة فیکون النفوس الإنسان  یو هذا المذهب أ

لهمنا  لکنه ما أ  -کن مشهورا من أحد من الحکماء یرة و إن لم  یة أنواعا و أجناسا کثیالثان
 .(537)همان،  صدقه القرآنیه البرهان و  یالله تعالی و ساق إل

طرح  نیز مشود که وی مسأله انواع بودن انسان را حتی در همین دنیا  از برخی کلمات صدرا استفاده می  
 داند.های شرور یکی نمینماید و آن را قبول دارد. وی نفس پیامبر را از لحاظ حقیقت نوعی با نفس آدم می

ة لنفس من هو  یقة النوع یالحق  یف  یر الخلائق لا تساویأن نفس من هو خ   یلا شبهة ف  و
 . ( 144، 1360)همو،   شر الخلائق

 هدف اصلی بودن از خلقت جهان. 8-1-2
از نظر صدرا درست است که هدف اصلی خلقت انسان، آفرینش انسان کامل است که مجلی و مظهر  
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جا که این هدف اصلی بدون یکسری مقدمات تمام اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی است؛ اما از آن
دیگر ماتی  نماید که قبل از تحقق او مراحل مقدگردد؛ حکمت الهی ایجاب میبویژه خود انسان حاصل نمی

نیز قبلا تحقق یابد. یکی از مراحل مقدماتی که ارتباط مستقیم با آفرینش انسان کامل دارد خود وجود نوع 
رو، از اینهای کامل ظهور نمایند. ازانسان است. باید نوع انسان قبلا وجود داشته باشد تا از میان آن انسان

انمنظر صدرا می از آفرینش  از آفرینش توان گفت که گرچه هدف  سان، همان انسان کامل است اما هدف 
می را  میجهان  دیگر  سخن  به  دانست.  انسان  نوع  یا  بشری  انسان  آفرینش  همان  تمام  توان  که  گفت  توان 

موجودات برای انسان آفریده شده یا به عبارتی انسان غایت همۀ موجودات است اما غایت وجود نوع انسان 
توان گفت که نوع انسان غایت خلقت می  که بعدا مطرح خواهد شد. بنابراین، به وجود آمدن انسان کامل است  

رو، دیگر اجزاء عالم ممکن است روزی از میان بروند اما انسان چون غایت و مقصد همۀ عالم است و از این
 . (124)همان،  خلقت است باقی خواهد ماند

. انسان در دستگاه فکری صدرا هدف  همین مطلب را در جاهای دیگر نیز بر زبان جاری نموده است 
جاد یإ  یة القصوی فیدهد. فإن الغاغایی آفرینش جهان است و او در این خصوص تردیدی در خود راه نمی

  . (523ب، 1363)همو،   خلقة الإنسان یة هیو مکوناته الحس  یهذا العالم الکون 
ها و مانند ها، دیدنیها گرفته تا پوشیدنی خوردنینماید که تمام موجودات این جهان از و همو تصریح می   

آن همه و همه برای انسان آفریده شده است. اگر مسأله آفرینش انسان مطرح نبود آفرینش هیچ یک از موجودات 
 دیگر به خودی خود موضوعیت نداشت. 

جم  ف ی أن  ما  الإنسان    ی ع  لأجل  مخلوق  الأرض  آفرینش ( 125الف،  1363)همو،  عالم   .
ات دیگر در کنار انسان صرفا جهت تأمین نیازهای متعدد او است. و أما خلقة سائر موجود 

، 1363)همو،  اها  یش الإنسان و استخدامه إ ی وان فلضرورات تع ی الأکوان من النبات و الح 
523 -524). 

 شدن . 9-1-2
ها و فیت های بسیار مهم انسان در این مرحله صیرورت و شدن است. انسان در این مرحله ظراز ویژگی

تواند از آنها در جهت رشد یا سقوط  هایی را در اختیار دارد که با حسن یا سوء اختیار و تدبیر خود می توانایی 
رسد همان  گردد؛ اما به نظر می خود بهره ببرد. البته این ویژگی با رسیدن انسان به مرحله انسان بشری آغاز می 

گردد و در مراحل بعدی نیز ادامه دارد. ملاصدرا از انسان جدا نمی  گونه که قبلا نیز اشاره گردید، شدن به زودی 
گیرد گوید مرحله نفس انسانی مرحله نهایی عالم جسمانی و آغاز عالم روحانی است نتیجه می بعد از آن که می 

توان گفت نفس در آغاز یک امر جسمانی است و به مرور به یک امر روحانی تبدیل که از این جاست که می 
با اعمال اختیار و از طریق ایجاد عادات و ملکات ی م  گردد. تبدیل شدن نفس جسمانی به یک امر روحانی 
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گردد. نفس در بدو امر از آن حیث که یک امر جسمانی است یک امر بالفعل است اخلاقی درست حاصل می
توان به  یجاد ملکات فاضله می و اما از آن حیث که یک امر روحانی است یک امر بالقوه است. یعنی در آینده با ا 

 . ( 143الف، 1360)همو،  نماید این هدف دست یازید که این ویژگی شدن را در انسان مبرهن می 
 انسان ملکی  . 2-2

بر پایه فلسفه ملاصدرا خداوند فیاض علی الاطلاق است و هر گاه استعدادی وجود داشته باشد فیض او در  
بنابراین، نطفه انسان تا زمانی که در صلب پدر قرار دارد و هنوز به گفته قرآن در »قرار جا سرازیر خواهد شد.  آن 

تواند پذیرای نفس باشد اما با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص خود و با فراهم مکین« قرار نگرفته است نمی 
این روح همان روح   کند. اماشدن تمهیدات و مقدمات لازم و گذشت ایام استحقاق دریافت روح را پیدا می

بشری است که قبلا نیز مورد اشاره قرار گرفت. خداوند هم که فیاض است. بمجردی که محل مستعد فراهم 
گیرد. به همین قیاس وقتی انسان با دریافت روح بشری به جد و جهد ادامه  گردد از طرف او افاضه صورت می 

یک کلام در وجود خود اعتدال ایجاد نمود اکنون وقت آن  داد، تصفیه و خودسازی را در رأس امور قرار داد و در  
است که روح دیگری به نام روح الهی در او حلول نماید. با حلول این روح در انسان او به مقام انسان ملکی  

 .(514،  1363)همو،  نماید رسد. حلول این روح معمولا دیرتر از اوان چهل سالگی به بعد رخ می می 
ن کنند که دمیده شدن این روح با دمیده شدن روح اولی تفاوتی ندارد و هر دو به  ممکن است برخی گما 

دهد که وضع از این قرار نیست. درست است که واژه روح در هر دو یک معنا است؛ اما ملاصدرا هشدار می
صورت مشترک جا به یک معنا است و این جا به معنای دیگر. در واقع کلمه روح به  رود؛ اما آنمورد به کار می

شود گفت آن است که کلمه واحدی در هر دو رود. حداکثر چیزی که میلفظی در این دو مورد به کار می
وجود دارد؛ اما محتوای سازی نیز در هر دو مورد به یک نسبت مورد به کار رفته و نیازمندی به تعدیل و زمینه

   آنها متفاوت است.
ة  ی کل نشأة و طور بمعنی آخر إلا أن النشآت متحاذ  یة و النفخ و الروح ف ی و إطلاق التسو

 .)همان( متطابقة تطابق الظاهر مع الباطن و البدن مع النفس
بلکه   نیست؛  جنین  ماهگی  چهار  پیشین  فلاسفه  دیدگاه  برخلاف  روح  این  زمان حلول  صدرا  نظر  از 
ان نفس ناطقه زودتر از های بعدی یعنی حدود چهل سالگی است. از نظر صدرا اگر روح الهی یا هم زمان

   .(147، 8، ج1981)همو،  مانداین به انسان اعطا گردد، بدون استفاده باقی می
آورد ممکن است گفته شود که عدم استفاده از یک وسیله مشکلی را برای ایجاد آن وسیله به وجود نمی 
استفاده از عقل خود را ندارد اما در عین حال آنها  بینیم که برخی به دلیل مستی یا بیماری توان  چه ما میچنان

توانند از نعمت عقل خود استفاده ببرند. اما از نظر  ای دست دهد میاز نعمت عقل برخوردار است و اگر افاقه
صدرا این اشکال وارد نیست چرا که مستی و بیماری از اقتضائات وجود انسان نیست و در اثر عوامل خارجی 
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های رو با وجود عقل منافاتی ندارد اما اگر عدم استفاده از عقل به خاطر محدودیت و از این   آیندبوجود می
. از نظر صدرا انسان مراحلی متفاوتی از جمله  )همان(  ساز استطبیعی باشد باید گفت که این امر مشکل

مرحله او به ادراک رسد. در این  گذارد تا به مرحله تعقل یا انسانیت میحس، تخیل و وهم را پشت سر می
 .  (338ب، 1360)همو،  شودگردد و حقیقتا انسان نامیده میکلیات نایل می

 ارزش معنوی والا. 1-2-2
رسد و آماده چیده شدن است به  ای که کاملا می انسان با رسیدن به مرحله انسان ملکی در واقع مانند میوه 

روشن است. مرحلۀ انسان ملکی بعد از مرتبه انسان بشری و  رسد. علت این امر نیز  مرحله پختگی و کمال می 
 باشد.  اشرف نسبت به آن است و از نظر فلسفی موجود اشرف تمام کمالات موجودات مادون خود را دارا می

الموجود الأخس    یالمتحققة ف  یع المعانیه جمیندرج فیجب أن  یان الموجود الأشرف  
 .  ( 126الف، 1363)همو،   علی وجه أعلی و ألطف

گردد و تمام  بنابراین، نفس ناطقه یا همان روح انسانی به مرور و در اثر حرکت جوهری نفس حاصل می
 باشد.  کمالات مادون خود را علاوه بر کمالات دیگر دارا می

تضمن من القوی و الفروع ما کان  یستلزم و  یالاستکمال و    یتدرج فی  یفالجوهر النفسان
 .( 148-147،  8، ج1981)همو،    هیفیو ک هید أخری کمیمع زوا   تضمنه من قبلیو    ستلزمهی

کند نیز واضح است. در این مرحله سبب این که انسان در این مرحله به ارزشمندی فراوانی دست پیدا می 
قوه عاقله انسان که بهترین موجود در این عالم است و انسان به دلیل داشتن آن استحقاق خلافت کامل الهی 

 نماید.  چنین علم و حکمت که بهترین صفات انسان است در این مرحله رشد میکند و هممیرا پیدا 
ة، و أشرف صفاتها  یالقوة العقل  یالعالم ه  یستحق خلافة اللّه فیبها    یه التیو أفضل قوة ف

 .  (137الف، 1360)همو،   العلم و الحکمة یفوق علی الملائکة کلها ه یبها  یالت
مرح  این  در  به شکوفایی میاین صفات  انسان  در  بدینله است که  ملکات  رسد.  ایجاد  با  انسان  سان، 

، 1363)همو،    تواند زمینه حلول این نوع روح را در خود فراهم سازد سازی لازم میفاضله در خود و زمینه
513-514) . 

 خلافت آسمانی و زمینی  . 2-2-2
نی به خلافت آسمانی و در یک کلمه خلافت  انسان با رسیدن در این مرحله علاوه بر داشتن خلافت زمی

مندی از حق خلافت است؛ اما باید های انسان بشری بهره رسد. پیش از این نیز گفتیم که از ویژگیالهی می
جا به کند. خلافت در آنجا فرق میجا با خلافت در اینجا افزود که ظاهرا خلافت در آناین نکته را در این

استخدام طب در  عت  یمعنای  نیروی موجود  به خدمت گرفتن  اینآن  و  در  اما خلافت  و  معنای است  به  جا 
چنین مستجاب الدعوه بودن است. انسان دارای قوایی ریاست بر مردم و به دست گرفتن اداره جامعه و هم
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که ند به نحوی  نککنند یا درست رشد نمی مانند حس، تخیل و تعقل است. در افراد عادی این قوا یا رشد نمی
کند رشد آنها هماهنگ و منسجم نیست؛ اما در انسان کامل یا انسان ملکی این قوا به طور هماهنگ رشد می

و تأثیرات خارق العاده نیز   .(480،  1354)همو،    رو، انسان ملکی توان ریاست بر افراد جامعه را دارد و از این
 . (483-480)همان،  گردددر او مشاهده می

گردد. ملاصدرا از دو نوع خلافت یعنی خلافت  جامعیتی که دارد متکفل امر خلافت میانسان به دلیل   
چنان که  رسد که مراد وی از خلافت زمینی همآورد. به نظر میزمینی و خلافت آسمانی سخن به میان می

خلافت   فت آسمانید و مراد او از خلان دهها انجام میکه عامه انساناست  قبلا اشاره شد همان تصرفاتی  
انسان  الهی است که ویژة از  از خلافت زمینی برخوردار است ممکنبرخی  از   ها است. کسانی که  است 

اما کسانی که از خلافت آسمانی برخوردار هستند لزوما از خلافت زمینی   ؛باشدن خلافت آسمانی برخوردار  
کیک مرتبه عالی مشتمل بر  ؛ چرا که بر اساس اصل فلسفه صدرا و بخصوص اصل تشباشندمینیز برخوردار  

  .( 127-126الف، 1360)همو،  باشدمرتبه دانی است و اضافه بر آن کمالاتی دیگری را نیز واجد می
و همان گونه که یک انسان در بدن خود تصرف    کندقدرت تصرف در کائنات پیدا میاو  در این مرحله  

  کند.نماید او در جهان تصرف میمی
  نفس  کأنها  فصارت   یالمباد  من  دةیمؤ  ةیکمال  قوة  النفوس   بعضل  کونی  أن  من  عجب  فلا

  طاعة   العالم  ولییه  عها یطیف  بدنها  یف  رهایتأث  بدنها  ریغ  یف  ؤثری  أن  ینبغی  فکان  العالم
 . (343ب، 1360)همو،  للنفس البدن

  مسجود فرشتگان واقع شدن  . 3-2-2
است. برخلاف سایر موجودات که هر کدام انسان ملکی یا انسان کامل مظهر تام اسماء و صفات الهی  

مظهر یک اسم از اسماء الهی است، انسان کامل مظهر تمامی اسماء الهی است و به همین دلیل او برای  
 یادگیری »اسماء« اختصاص یافت. 

مظهر    قة الإنسانیرهم، أن حقیم دون الملائکة و غیو سبب اختصاص الإنسان بهذا التعل
الأسما کل  لمظاهر  غجامع  بخلاف  مظهر  یء،  منها  واحد  کل  فإن  الموجودات،  من  ره 

 .  (42الف، 1360)همو،  لبعض الأسماء
هایی که دارد مورد تکریم قرار گرفته و مسجود فرشتگان واقع شده است.  انسان کامل به دلیل شایستگی

ر فرقی نداشت از نظر صدرا حضرت آدم ع متشکل از ماده و صورت بود. آدم از لحاظ ماده با موجودات دیگ
و اما از جهت صورت چون روح الهی در او دمیده شده بود او انسان کامل بود و بعد الهی داشت و باید مورد 

گرفت. شیطان در قضیه آدم دچار اشتباه شد و نتوانست بین ماده و صورت تفکیک لازم را انجام  تکریم قرار می
بعد از خلق آدم از خاک دستور سجده را صادر نکرد بلکه   نرفت. خداوند فرمان الهی  رو زیر بار  دهد و از این
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دهد که مسجود واقع شدن آدم به خاطر ماده این کار را انجام داد و این نشان می  به کالبد او  بعد از دمیدن روح
 او نبوده بلکه به خاطر صورت و اتصال او به پروردگار بوده است.  

  فاستحق ...  .یالإله  یللتجل  مستعدا   صار  یفالإضا  الروح  هیف  نفخ   أن  بعد  آدم   لأن  ذلك  و
 . (217، 1363)همو،  الملائکة  سجود

 واسطه فیض بودن  . 4-2-2
 ای بین زمین و آسمان است.  داند واسطهانسان ملکی به دلیلی که به عقل فعال متصل است و اسم اعظم را می

الاسم الأعظم و هو  عبد الله کما هو أهله و مستحقه إلا بتوسط من له یمکن لأحد أن یلا 
خل  الکامل  الإنسان فیالمکمل  الکبری  بالخلافة  الله  الملکوت    یعالم  یفة  و  الملك 

 . (285، 1361)همو،  الأخری و الأولی یالأسفل و الأعلی و نشأت
ینش انسان . 5-2-2  هدف اصلی بودن از آفر

آفرینش افراد انسان همان  گفتیم مقصود از آفرینش کائینات آفرینش انسان است؛ اما مقصود اصلی از  
های کامل در میان نبود خلقت انسان معنا نداشت و اگر خلقت انسان های کامل است. اگر پای انسانانسان

داد و در نتیجه کل آفرینش بدون هدف داد کل آفرینش هدف خود را از دست میمعنای خود را از دست می
گوید ه بگوید مقصود از آفرینش انسان، انسان کامل است، میرو، ملاصدرا به جای آن کماند و از اینباقی می

 مقصود اصلی از ایجاد کائینات همان انسان کامل است.  
)همو،   فة اللّهیهو خل  یجاد الکائنات هو الإنسان الکامل الذیمن إ  یأن المقصود الأصل

 .  (27و بیتا،  72، 1387و همو،  128، 1360
بهتری به خود گرفته و صدرا تصریح کرده که مقصود از آفرینش انسان همان اما در جای دیگر تعبیر شکل  

 گردد.  های کامل حاصل میاتصال به عقل فعال است که توسط انسان
 ات و الاتصال بالملإ الأعلییالمشاهدة للعقل  یة خلقة الإنسان العقل المستفاد أیو غا

 . (523، 1363)همو، 
 افراد انساناختصاص داشتن به برخی از . 6-2-2

ها همگی ظرفیت رسیدن به مقام انسان کامل را تا حدودی دارند؛ اما عملا معدودی از افراد  اگرچه انسان 
 رسند. به این مرحله از رشد و شکوفایی می

الداریلا   اللّه و عمارة  الحقی ستصلح لخلافة  الکامل، و هو الإنسان    ی قین إلا الإنسان 
 . (128الف، 1360)همو، مظهر اسم اللّه الأعظم

 شدن . 7-2-2
چنان  شود اما راه تکامل و رشد همبا رسیدن به مرحله انسان ملکی اگر چه دائرۀ انتخاب انسان محدود می 
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به کامل شدن خود ادامه دهد. خداوند خود نامحدود چنان  همتواند  باز است و انسان کامل میبر روی او  
 و فانی شدن در او حد و مرزی ندارد.  او به کمالات است و رسیدن 

 الله  من  القرب   نحو  متحرکة  الاستکمال  إلی  مشتاقة  الکمال  نحو  متوجهة  کلها  اءیالأش  فإن
   .( 498، 1363)همو،  المتعال

چنان ادامه دارد؛ چرا گردد؛ بلکه هماز نظر صدرا سیر انسان با رسیدن به مرحله انسان ملکی متوقف نمی
   .(53، 1354و  362-361ب، 1360)همو،  انسان ملکی نیز درجات متفاوت دارد که 

 وحدت نوعی داشتن  . 8-2-2
همان گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت انسان بشری اگر چه صورتی است مشترک بین همۀ   

ما انسان ملکی با کنار زدن برخی تواند به انواع مختلف تبدیل شود؛ ا ها اما از لحاظ ماده جنس است و می انسان
ها )مانند بهیمیت، سبعیت و شیطنت( اکنون در مسیر فرشته شدن و تبدیل شدن به عقل قرار دارد و در  از گزینه

این جا طبعا آن گوناگونی که قبلا شاهد آن بودیم دیگر وجود ندارد و در همین مسیر باید تنوع را با رسیدن به 
ود دارد تجربه نماید. انسان بشری در مرحله نخست یک نوع است و اما به دلیل  درجات مختلف کمالی که وج 

 شود و یکی از این انواع انسان ملکی است. استعدادهای مختلفی که دارد به انواع مختلف تبدیل می 
البشر القوة  من  الهیإذا خرجت  العقل  و  الفعل    یولانیة  أنواع کثیصیإلی  أحد  من  یر  رة 

 . (537، 1363)همو،  ةین و السباع و البهائم بحسب نشأة ثانیاطیالشأجناس الملائکة و 
بنابراین، انسان بشری به دلیل آن که فصل مقوم آن همان ناطقیت است نوع واحد است ولی همین نوع   

شود به اشیاء مختلف تبدیل گردد و جنس تواند همانند هیولای اولی که به اشیاء مختلف تبدیل میواحد می
ها دیگر استعداد جنس شدن را ندارد و فقط انواع دیگر. اما انسان ملکی با عبور از بسیاری از گردنه  شود برای

ابراز وجود نماید. بدینبه عنوان نوع واحدی که دارای افراد مختلف است می سان، وحدت نوعی در تواند 
 .  (20-19، 9، ج1981)همو،  انسان ملکی اتم از وحدت نوعی در انسان بشری است
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 گیری نتیجه. 3
از نظر ملاصدرا انسان که همان صیرورت و شدن است در مرحله ابتدایی یا همان مرحله بشری از امکان  

های که در اختیار او قرار گرفته است به  تواند با استفاده از ظرفیتو می  است   تری برخوردارصیرورت بیش
سان صرفا دارای ارزش مادی بالا است و ارزش تعیین ماهیت نهایی خود همت بگمارد. در این مرحله ان

معنوی ندارد. اما در مرحله انسان ملکی که انسان با سعی و تلاش ماهیت خود را تعیین کرده و به مرحله 
نسان مسجود گردد و در این مرحله است که افرشتگی رسیده است، انسان دارای ارزش معنوی بالایی می

گیرد. بنابراین، از نظر صدرا انسان در سمانی و زمینی در دست او قرار می گیرد و خلافت آفرشتگان قرار می
رسد؛ اما چون خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته و چون همه مرحله بشری به نوعی ارزشمندی و کرامت می

اد ها در داشتن این ارزشمندی مشترک است این نوع ارزشمندی فضیلیتی را برای یک فرد نسبت به افرانسان
از نظر وی با حسن اختیار و تدبیر خود به مرحله ملکی دیگر ایجاد نمی کند. اما به هر روی، وقتی انسان 

ایجاب میمی امر  این  نرسیدهرسد طبعا  مرحله  این  به  افراد که  به سایر  نسبت  او  و  نماید که  مزیت  از  اند 
افضیلت بیش امر تشکیکی  بنابراین، کرامت یک  باشد.  افراد بشر تری برخوردار  آن در همه  ست که کمینه 

 گیرد. آید در اختیار معدودی از افراد قرار میوجود دارد اگر چه که بیشینه آن که با سعی و تلاش به دست می
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